
ت
اد

شه
وز 

ن ر
می

فت
 ه

مه
 نا

ژه
وی

ی
س

رئی
م 

هی
برا

د ا
سی

الله 
ت 

آی

23

خونِ دل است آ��� �� حا� 
سب� سب�ست

�س خادم ا�ر�ا شدَ�ت
 ا��خارِ ت�ست

آس�ده باش �شورمان
 در ��اهِ اوست

چشم ا���ار ت� ب� خدا حاج 
�اسم است

محبوبه فرامرزی| ما با آقای رئیسـی سـر یک سـفره 

بـزرگ شـدیم. مـن همیشـه به ایشـان به چشـم بـرادر 
بزرگ تـرم نـگاه می کـردم.

یـک روز در مجلـس عروسـی یکـی از اقـوام، همـه دور هـم 
جمـع بودیـم. پـدرم هـم در قیـد حیـات بودنـد و در جمـع 
مـا حضـور داشـتند. دقیـق یـادم نیسـت چه سـالی بـود، امـا 
به نظـرم دهه ۸0 بـود. پسـر عمو کنار دسـتم نشسـته بودند.
فکـر می کنـم آن موقـع معـاون اول قـوه قضائیـه بودنـد. پسـر 
بـرادرم می خواسـت از جمـع مـا عکـس بگیـرد. بلنـد گفـت 
اجـازه می دهیـد؟ من هـم گفتم ایشـان از  مقامـات بلندپایه 
هسـتند، نبایـد خیلی نزدیکشـان شـد. با عکـس گرفتن برای 
مقامـات دردسـر درسـت نکنیـد. عکـس گرفتـن با ایـن افـراد 
به این راحتی نیسـت. آقای رئیسـی نگاهی به من انداخت،
خندیـد و دسـتش را گذاشـت روی زانویم. خـودش را به من 
نزدیـک کرد و ژسـت صمیمانه ای گرفت. به من که خنده ام 
گرفتـه بـود، گفـت: مـن به شـما می گویم چه کسـی مقـام عالیه 

اسـت! در همـان وضعیـت گفـت: حـالا عکـس بگیر.
در واقـع جایـگاه، هیچ وقـت رویشـان تأثیـری نداشـت. ایـن 
موضـو� را بارهـا در رفتـار آقـای رئیسـی دیـدم. در زندگـی 
سیاسـی، ایشـان را با همیـن خصوصیـت می شـد شـناخت.

هیچ وقت برای پذیرش جایگاهی که به ایشان داده می شد 
دل دل نمی کردند یا مصالحشان را در نظر نمی گرفتند.

شـاید خیلی هـا در اطاعـت از رهبـری ادعاهایـی داشـته 
باشـند. در گفتـار همـه مقامـات ادعـا می کننـد مطیع رهبری 
هسـتند، امـا ایـن را کـه چه کسـی راسـت می گویـد و چـه کسـی 
فقـط ادعـا می کند در عمل می شـود دید. پسـرعمو در عمل 
طـوری رفتـار کردنـد که همـه می دانسـتند چقـدر مطیـع 

و دل سـ�رده رهبـری هسـتند.
همیــن تغییــر پســت ها ایــن خصوصیــت را نشــان 
(ع) در مــورد  امــام صــادق گــی ای که  داد. ویژ

ــرت  ــه حض ــح علاق ــد ترجی ــرده بودن ــر ک ــی ذک ــلمان فارس س
علــی (ع) به علاقــه خــودش بــود. آقــای رئیســی هــم ایــن 
خصوصیــت را داشــتند. یعنــی علایــق رهبــری بــر علایــق 
ــی  ــو� کار راحت ــن موض ــود. ای ــدم ب ــه مق ــان همیش خودش
نیســت. ایشــان در تمامــی مراحــل کاری ســعی می کردنــد 
انتخــاب نکننــد بلکــه انتخــاب شــوند. هیچ وقــت نظرشــان 
را در مــورد پســتی که پیشــنهاد می شــد اعــلام نمی کردنــد.
نمی گفتنــد اینجــا نمــی روم، آنجــا نمــی روم. گاهــی که بــا 
هــم حــرف می زدیــم می گفتنــد در مــورد پســتی که به مــن 
ی  هبــر ر . هــر چه  هــم د د نظــر نمی  شــو د می  پیشــنها
لا که فکــر  تشــخی� بدهنــد حجــت شــرعی اســت. حــا
می کنــم چقــدر در زمینــه سیاســی کار ســختی اســت. کــم 
نبودنــد آدم هایــی کــه روی مصلحــت رهبــری مصلحــت 
دیگری تشــخی� دادنــد. انتخاب کردند ولی انتخابشــان 
موافــق نظــر رهبــری نبــود، امــا آقــای رئیســی مطیــع محــ� 
بــود. ایشــان نمــود ایــن بیــت شــعر بودنــد: رشــته ای بــر 
گردنــم افکنــده دوســت/ می کشــد هــر جــا که خاطرخــواه 

اوست.
ایــن به نظــرم بی انتخابــی نیســت. آقــای رئیســی انتخــاب 
کردنــد که در مقابــل رهبــری انتخــاب نکننــد. از ایــن نظــر 
می گویــم کار راحتــی نیســت که آدم هایــی مثــل مــا بالاخــره 
لاخــره یــک جــا خودمــان  آورنــد. با یــک جایــی کــم می 
و مصلحتمــان را مــد نظــر قــرار می دهیــم. بالاخــره خســته 
می شویم و وامی دهیم. به نظرم خصوصیت منحصر به فرد 
ایشــان در زمینــه سیاســی همیــن بــود. در همه پســت هایی 
که به ایشــان از طــرف رهبــری ســ�رده می شــد چه تولیــت،

چه قــوه قضائیــه و ریاســت جمهــوری چــه اول انقــلاب و چــه 
بعــد آن فقــط و فقــط نظــر رهبــری را مــد نظــر قــرار می دادنــد.
می گفتنــد هــر چه رهبــری صــلاح بداننــد و تمام. ایــن مرحله 
به نظــرم خیلــی بالاتــر از اطاعــت اســت. مدتــی در آســتان 

قــدس در محضــر ایشــان کار می کــردم. انصافــا خــودم 
این طــور نبــودم. ایشــان در جلســات مختلــف همیشــه 
نظرشــان نظــر رهبــری بــود. نتیجــه ایــن فکــر و رفتــار هــم 

چیــزی جــز شــهادت نمی توانســت باشــد.
گی ها  برای این حجم از دلدادگی به رهبری، باید خیلی ویژ
داشت. باید اهل تقوا و نماز شب بود. باید اهل حلال خوری 
گی هـای دیگـر که در پسـرعموی مـا یافـت  بـود و خیلـی ویژ
می شـد. ایشـان شـهید زندگـی کردنـد و زندگی شـان هـم 

به شـهادت ختم شد.
ایشان برای ریاست، پست ریاست جمهوری را ن�ذیرفتند،
بلکه رفتند کار کنند. سفرهای استانی مداوم رئیس جمهور 
در ایـن سـه سـال همیـن را نشـان مـی داد که ایشـان آدم 
یـم  لیـل می گو همیـن د . به  نـد د پشـت میـز نشسـتن نبو

نرفـت ریاسـت کنـد.
بـا محرومـان هم سـفره می شـدند و با محرومـان زندگـی 
گی را در آستان قدس که بودند خیلی دیدم. می کردند. این ویژ
در دوره ای که همکار آقای رئیسـی در آسـتان قدس بودم 
کیـد داشـتند سـرمایه اجتماعـی از سـرمایه  همیشـه تأ
تـر اسـت. همیشـه می گفتنـد  لا تـب با ا مر اقتصـادی به 
گـر جایـی بنـا به انتخـاب بیـن ایـن دو سـرمایه بودیـد  ا
اجتماعـی اش را انتخـاب کنیـد. همیشـه می گفتنـد وقتـی 
بـرای مـردم خالصانـه کار کنـی خـدا برکتـش را می دهـد.
خـدا همـه چیـز را بـر اسـاس برکـت اداره می کنـد. آقـای 
ا تطهیـر کـرد. بـرای همیـن شـهادت  رئیسـی خـودش ر
نصیبـش شـد. امیـدوارم بتوانیـم مسـیر ولایت مـداری 
ایشـان را ادامـه بدهیـم. همیـن معیارهایـی را که در مـورد 
آقـای رئیسـی گفتـم، بـرای انتخـاب رئیس جمهـور بعـدی 
م  ر ا و میـد . ا د ی بـو هبر ر ز  با ن سـر یشـا .  ا یم ئـل شـو قا

گـی را داشـته رئیس جمهـور بعـدی هـم همیـن ویژ
 باشد.
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